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  چكيده 
 طور به منابع اين استخراج منظور به ايران، جمله از هيدوروكربوني، منابع داراي كشورهاي

 با هركدام واگذاري و ها بلوك به خيز نفت مناطق تفكيك با دهند مي ترجيح معمول
. شوند مند بهره ايشان مالي و فني توانمندي از پيمانكار، هاي شركت به جداگانه قراردادي

 با توان مي را موضوع اين. ندارد هماهنگي بشري توافقات با راحتي به طبيعت اما
 قراردادي مرزهاي با گاز و نفت ميادين هاي ناهماهنگي از فراواني هاي نمونه
 منطقة چند يا دو بين در است ممكن هيدروكربني ذخاير. داد نشان شده تعريف ازپيش

 برداشت براي مخرّب رقابتي لازم، تمهيدات درغياب كه اي گونه به بگيرند؛ قرار قراردادي
 قراردادي منطقة چند يا دو پيمانكاران چگونه اينكه اما. بگيرد شكل مشترك مخزن از

 افزايش به نسبت يكديگر با و دهند تقليل را ها هزينه رقابت، ترك با توانند مي جداگانه
 و سازي يكپارچه قراردادهاي كه است موضوعي نمايند همكاري مخزن نهايي بازدهي
 از طرفين سهم تعيين. اند آمده وجود به آن به پرداختن براي يكپارچه ناحيه عمليات
 از بخش اطمينان اطلاعات فقدان به توجه با همكاري، مدل اين در تعهدات و حقوق

 تحليل. است همراه هايي چالش با قرارداد انعقاد هنگام در مشترك مخزن مختصات
 در بازنگري امكان كنندة فراهم بايست مي قراردادي تمهيدات كه دهد مي نشان موضوع
 رهگذر اين از تا باشد پروژه پيشرفت روند در ها داده تكامل با همگام طرفين سهم تعيين
 .يابد دست خويش منصفانة سهم به طرف هر نهايتاً
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 مقدمه

مجزابودن دهد كه  تحليلي سير تحولات اخير حقوق نفت و گاز در ايران نشان مي ةمطالع
حاكميت قراردادهاي  ةبرداري در دور راحل مختلف اكتشاف، توسعه و بهرهقراردادهاي ناظر بر م

دولت و كارفرما فراهم  ةعنوان نمايند اين امكان را براي شركت ملي نفت ايران به ،بيع متقابل
 ةي مرحلقراردادي را برا ةكرد تا پس از حصول اطلاعات كافي در هر مرحله، مختصات منطق مي

اي تعيين نمايد كه از اشتراك در منابع ميان پيمانكاران جلوگيري شود يا احتمال آن  گونه بعدي به
تبع تصويب  كه به - IPC 1 ه اما با ظهور قراردادهاي نفتي جديد موسوم ب .به حداقل برسد

بق با مطا -موضوعيت يافت  2»شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي ايران«
گانه در  عرف رايج در كشورهاي صاحب منابع هيدروكربوني، رويكرد تلفيق شدن مراحل سه

  قراردادي واحد اتخاذ گرديده است.
بيني انعقاد اين نوع از قراردادها  جانبة آثار قابل پيش همه ةفارغ از مزاياي اين تحول و مقايس

اتخاذ اين رويكرد، عدم اطلاع دقيق از گانة بيع متقابل، يكي از نتايج  هاي سه با مدل نسل
هاي داخل كشور در هنگام انعقاد قرارداد است. همواره اين  جزئيات منابع موجود ذيل بلوك

احتمال وجود دارد كه متصدي اجراي عمليات در مرحلة ارزيابي و اكتشاف و حتي در فازهاي 
تر از مرزهاي منطقه قراردادي بعدي به اين نتيجه برسد كه ابعاد مخزن موجود در زيرزمين فرا

تسلط  ،پي دارد اي كه اين واقعيت در . نتيجهمجاور مشترك است 3وي بوده و با منطقة پيمانكار
مخزني كه بخش  ؛دو يا چند پيمانكار مختلف با قراردادهاي جداگانه بر مخزني واحد است

ستخراج از آن فراهم الأرضي آن توسط مرزهاي قراردادي تفكيك شده و از هرسو، امكان ا سطح
  است.

                                                            
1. Iran Petroleum Contracts. 

 مورخهه 53367/ت57225شماره   نامهبيتصو، 1395مرداد  19روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، مورخ . 2
  هيئت وزيران. 16/5/1395
گذار است  هاي سرمايه ) و شركتE&Pهاي نفتي ( ، گروه يا كنسرسيومي متشكل از شركت»پيمانكار«منظور از  .3

عنوان يك طرف  قرارداد همكاري مشترك با يكديگر متعهد به همكاري هستند. اين گروه به كه در قالب يك
هاي  براي انجام فعاليت -باشد  كه معمولاً شركت ملي نفت كشور صاحب مخزن مي -اقرارداد در مقابل كارفرم

  نمايند. اكتشاف، توسعه و توليد به انعقاد نوعي از قراردادهاي بالادستي مبادرت مي
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خصوص در  به ،آثار نامطلوب استخراج ناهماهنگ از يك مخزن توسط پيمانكاران مختلف
المللي در  عنوان يك رويكرد استاندارد بين  سازي به سو و مزاياي يكپارچه شرايط رقابتي از يك

هاي بالادستي ادمواجهه با چنين شرايطي از سوي ديگر، لزوم بررسي جوانب امر در حقوق قرارد
هاي اين دسته از قراردادها، تعيين سهم  ترين بخش سازد. يكي از پرچالش ايران را نمايان مي

انعقاد اين قراردادها در ايران، پاسخ  ةطرفين از حقوق و تعهدات است. با توجه به عدم وجود سابق
سهم هريك از  سازوكار قراردادي كارآمد براي تعيين بهينه و منصفانه«به اين سوال كه 

اين  مسئلة »سازي مخازن مشترك نفتي داخلي چه مختصاتي دارد؟ پيمانكاران در يكپارچه
 پژوهش است. 

  . ماهيت نفت و مشكل مخازن مشترك1
هاي نفت و گاز به شكل معمول درون توده هاي سنگ  شناسي ذخيره از نقطه نظر زمين
هاي ناتراوا تحت شرايط پرفشار  آنها را چينهاي كه در اطراف  گونه به ؛اند متخلخل انباشته شده

د و اين وش مياند. حفاري در سرك ناتراوا سبب كاهش در فشار بالاي مخزن  محاصره نموده
فشار يا  سمت بخش كم آورد كه نفت و گاز از طريق سنگ متخلخل به امكان را به وجود مي

بنابراين نفت و گاز رفتار  1كنند.د و مهاجرت ونشده براي استخراج، روانه ش همان چاه حفاري
هاي فلزي دارند  سنگ، سنگ و كاني متفاوتي در مقايسه با ساير مواد معدني همچون زغال كاملاً

طور كه خواهيم ديد، ويژگيِ  ها قرار دارند. همان كه در موقعيت ثابت و به شكل جامد در چينه
سبب ايجاد  -شود  تعبير مي 2»يزگريگر«عنوان  اوقات از آن به كه گاهي - مهاجرتي نفت و گاز 

  شود. هاي خاصي در قراردادهاي اين حوزه به خصوص بخش بالادستي مي چالش
سنگ يا انواع  ذغالمشخص در قرارداد ميان دولت يا مالك يك معدن  ةتعيين يك محدود

ه هاي فلزي با پيمانكاري كه قرار است طبق مجوز اخذشده بر مبناي آن قرارداد نسبت ب كاني
جغرافيايي فعاليت پيمانكار را  ةطوردقيق محدود هاستخراج نوع خاصي از مواد معدني اقدام نمايد، ب

قراردادي  ةطوري كه پيمانكار را از برداشت مواد معدني خارج از مرزهاي ناحي هب ؛كند مشخص مي

                                                            
1. Reynolds Thomas A. "Delimitation, Exploitation, And Allocation of Transboundary Oil & 
Gas Deposits Between Nation-States", ILSA Journal of International & Comparative Law 7, 
1995. p. 136. 
2. Fugacious Characteristic 
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مرزبندي معدن و  تواند با روي، هم كارفرما مي . ازايندارد قراردادي مجاور بازمي ةو احياناً ناحي
تقسيم آن به نواحي قراردادي مختلف از ظرفيت دو يا چند پيمانكار با قراردادهاي جداگانه بهرمند 

ريزي و  ني از تعرض ديگري نسبت به برنامهشود و هم پيمانكاران نواحي مجاور بدون نگرا
خاطر و  نانورزند. علت اين اطمي اراي مجوز اختصاصي خود مبادرت مياستخراج از محدوده د

اما  .گردد بودن آن ماده معدني در محل اسقرارش در زير هر ناحيه برمي شفافيت قراردادي به ثابت
چراكه  ؛لحاظ ويژگي مهاجرتي اين ماده معدني وجود ندارد  هاين شرايط در مورد مخازن نفتي ب

هاي  اهتغيير فشار حاصله از حفاري مخزن منجر به حركت نفت از موضع پرفشار به سمت چ
  نوردد. گيرد و در مي ميگردد و در عمل مرزهاي قراردادي را ناديده  مي حفرشده

  . پيدايش مسئله اشتراك در مخازن و عنصر مخرب رقابت    2
هاي صاحب منابع هيدروكربوري در اقصي نقاط دنيا بر اين  روال معمول بسياري از دولت

هاي نفت خيز تحت حاكميت خويش،  در حوزه است كه ابتدا با انجام مطالعات مقدماتي
به پيمانكار يا  2قراردادي ةعنوان يك منطق را مشخص و هر محدوده را تحت 1هايي محدوده

مابين، شركت يا  نمايند تا براساس يك قرارداد بلندمدت في سرسيومي از پيمانكاران واگذار ميكن
اكتشاف،  ةگان لادستي ناظر بر مراحل سههاي با هاي نفتي پيمانكار، عمليات كنسرسيومي از شركت

  دار شود. رداري از ميادين نفتي را عهدهب هتوسعه و بهر
نمايند كه احتمال وجود مخزن مشترك  اي عمل مي گونه به ها ها در مرزبندي بلوك دولت

 در بسياري از موارد، مرزهاي ميدان نفت و گاز كاملاًرو  ازاين ؛ميان دو يا چند بلوك كاهش يابد
هاي زيادي از ميادين نفتي وجود دارند كه  نمونه ،حال گيرد. بااين در درون يك بلوك قرار مي

سمت يك قلمرو خالي گسترش پيدا كنند  طور كامل در يك قطعه قرار ندارند و ممكن است به به
قراردادي جداگانه از قبل به پيمانكار ديگري  ةعنوان يك ناحي هايي وارد شوند كه به يا به قطعه

  واگذار شده است.
شده در نواحي قراردادي مختلف نيز الزاماً پاياني  اطمينان اوليه از انفكاك ميادين نفتي كشف

چراكه اين احتمال وجود دارد كه در طول مدت قرارداد و در هريك از  ؛بر اين دغدغه نيست

                                                            
1. Blocks 
2. Contract area 
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ها، مخزني در لايه يا عمقي ديگر كشف  رداري با افزايش دادهب همراحل اكتشاف، توسعه يا بهر
اين شرايط،  ةهايي از آن در ذيل نواحي مختلف قراردادي واقع شده باشد. در كلي شود كه بخش

  استخراج ذخاير توجه دقيقي صورت گيرد. ةنحو ةبايد دربار
 .در زيرزمين هستند اي از فشار سنگ، فشار گاز و فشار آب ذخاير نفت و گاز تعادل پيچيده

نفتي را  ةناچار شرايط موجود در كل ذخير رو استخراج گاز طبيعي يا نفت در يك نقطه به اين از
بودن يك مخزن بين دو يا چند  ويژگيِ گريزگري نفت و گاز در وضعيت مشترك 1دهد. تغيير مي

ال داشته باشد كه در نگاه تواند اتخاذ راهبردي را به دنب نظر پيمانكار مي نقطه قراردادي از ةناحي
افراطي و  ةرسد به لحاظ اقتصادي بيشترين سودمندي را به دنبال دارد. توسع نظر مينخست به 

الارضي آن دربردارندة مخزن  كه بخش تحت -قراردادي خويش  ةدادن به قسمتي از ناحي اولويت
نمودن در حفر چاه  ريعچراكه تس ؛نتيجة اين راهبرد خواهد بود –همجوار است  ةمشترك با ناحي

شود تا نفت و گاز بيشتري از بخش همجوار به سمت  ميمجاور سبب  ةدر نزديكي مرز ناحي
د و مهاجرت كند و از اين راه برداشت پيمانكار از اين منبع نفتي وهاي حفرشده روانه ش چاه

  مشترك به حداكثر برسد.

  در حقوق آمريكا 2حيازت ةعنصر رقابت، مولود قاعد .1.2
رويكرد رقابتي در ايالات متحده آمريكا در نخستين روزهاي توليد نفت و گاز در اين سرزمين 

برداري از منابع مشترك وجود  مندي پيرامون بهره در آن زمان، هيچ كنترل نظام 3اتخاذ شد.
 اي قانوني اما شد كه قاعده نداشت و استخراج نفت و گاز با استفاده از قاعدة حيازت مديريت مي

د و در گردي زيرا اولاً موجب مهاجرت نفت يا گاز در گذر از مرزهاي نواحي مي ؛مسئولانه بوديرغ
شد كه ابتدائاً در محلي قرار داشت كه تحت مالكيت يا قرارداد  ثاني سبب توليد نفت و گازي مي

ديگري  شد كه چاه توليدي به ملك يا زمين فرد فرد ديگري بود. البته اين كار تا زماني انجام مي
شدند تا  طور معمول در مرز يك قطعه يا در نزديكي آن حفاري مي ها به چاه 4تجاوز نكرده باشد.

                                                            
1. David M. O. “Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: ‘Mere’ State 
Practice or Customary International Law?” The American Journal of International Law 93, 
1999, p. 778. 
2. Rule of Capture  
3. MacLeod N. Unitisation, Chapter 13 of Oil and Gas Law: Current Practice & Emerging 
Trends, Edinburgh: Edinburgh Scholarship, 2015, p. 412. 
4. Daintith T., Willoughby G. & Hill A. The United Kingdom Oil and Gas Law. 3nd Ed, 
London: Sweet & Maxwell Ltd, 2000, para 1-724. 



  سازي و تعيين سهم مشاركت طرفين... يكپارچه  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

160 

خود سبب  ةزميني نواحي مجاور استخراج كنند. اين كار به نوب فت و گاز بيشتري را از ذخاير زيرن
داشت و شد تا بيشترين بر دادن رفتار مشابهي مي نواحي مجاور براي نشان 1ترغيب مالكان

عنوان حفاري رقابتي شناخته شده و براساس قاعدة  اين روش به 2شان را دنبال كنند.  بازيابي
  3حيازت به لحاظ قانوني مشروع بود.

مطالعات در ايالات متحده آمريكا نشان داده است كه چنين رقابتي در توليد منجر به 
هاي مربوط به آنها و در نهايت  زيرساختتبع آن احداث  ها و به در حفاري چاه ةروي بي گسترش
متعاقب اين نوع رقابت پرهزينه، از سوي ديگر و از آنجا كه فشارهاي  4هاي بيشتر شد. هزينه

شد، بازيابي و برداشت نفت كاهش  فايده تخليه مي زيرزميني مخزن، پيش از موعد و بي
  5يافت. مي

چراكه افت فشار مخزن  ؛اين رويكرد نبودها و كاهش توليد تنها نتايج نامطلوب  افزايش هزينه
آوري تجاري در مراحل بعدي، خيلي زود  دليل عدم سود شد كه ميدان نفتي به در نهايت سبب مي

علاوه بر اين موارد، از منظر ملي نيز اين روش از توسعه و استخراج از ميادين  6رها شود.
هاي  و رسيدگي 7انجاميد مي ها هزينهزيرا به تكرار غيرضروري  ؛ناپذير بود هيدروكربني توجيه

  8ها را به همراه داشت. ها در دادگاه مدت پرونده طولاني

                                                            
در آمريكا مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز به رسميت شناخته شده و از مالكيت بخش سطح الأرضي . 1

  كند. تبعيت مي
2. Lowe J., Anderson O., Smith E. & Pierce D. Cases and Materials on Oil and Gas Law. 4nd 
Ed, Minnesota: West Academic Publishing, 2002, p. 786. 

عنوان يكي از اسباب  در اينجا بايد اشاره شود كه قاعدة حيازت تنها منحصر به گذشته نبوده است. اين قاعده به .3
حال، قانون مزبور ديگر تنها منبع تنظيم موضوعاتي همانند حقوق معدني نيست.  مالكيت هنوز هم وجود دارد. بااين

را با توجه به قانون حفاظت و افزايش بازيابي و استخراج  هاي شديدي ها در آمريكا در حال حاضركنترل اكثر ايالت
سازي اجباري اعمال  ها، ادغام و شروط يكپارچه بندي چاه هاي ميادين فرامرزي، از جمله فاصله درخصوص توسعه

  تر، رك: كنند. براي بررسي دقيق مي
Kramer B. M. & Martin P. H. The Law of Pooling and Unitization. 3nd Ed, California: 
LexisNexis, 2017, Vol. 1, Chapter 3: Overcoming the Rule of Capture. 
4. Libecap Gary D. & Wiggins Steven N. ”Oil field unitization: Contractual Failure in the 
Presence of Imperfect Information”, American Economic Review 75, 1985, pp.368-385. 
5. Reynolds, Thomas A. op cit, p. 139. 
6. Weaver J & Asmus D. “Unitizing Oil and Gas Fields Around the World: A Comparative 
Analysis of National Laws and Private Contracts”, Houston Journal of International Law 28, 
2006, p. 7. 
7. Deemer P. "Unitisation Agreement”, Conference Paper, University of Dundee,2004, p. 2.  
8. Pound R. “Law Finding Through Experience and Reason”, Three Lectures, University of 
Georgia Press 38,1960, pp. 63-64. 
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  ان و امكان سنجي رقابت در برداشت. قراردادهاي بالادستي اير2.2
 –پيامدهاي منفي ناشي از رقابت در برداشت هيدروكربن صرفاً مشكل اختصاصي كشور آمريكا
 –كه برخلاف ساير كشورهاي دنيا، مالكيت خصوصي منابع نفتي در آن به رسميت شناخته شده

بودن مالكيت مخزن صرفاً در سيستم حقوقي اين كشور مطرح  نيست، درست است كه مشترك
اي باشد كه منفعت بيشتر پيمانكار در ازاي  گونه است، اما همين كه ترتيبات قرارداد بالادستي به

  تر باشد، مطابق آنچه بيان گرديد باز هم مشكل رقابت در اين حوزه وجود خواهد داشت.توليد بيش
برداري است، در  هرچند قراردادهاي نفتي شامل سه فعاليت اصلي اكتشاف، توسعه و بهره

اول  ةايران عمليات نفتي منحصر به دو مرحل 1353قراردادهاي پيمانكاري موضوع قانون نفت 
و پيمانكار پس از تحقق توليد تجاري موظف است پروژه را  1ه شده استيعني اكتشاف و توسع

قرارداد برداري از  بهره ةحذف مرحل 2برداري به شركت ملي نفت ايران تحويل نمايد. براي بهره
گانه قراردادهاي بيع متقابل نيز ادامه  هاي سه حاكميت نسل ةكه تا دور –ميان كارفرما و پيمانكار

قراردادي، رقابتي در  ةد تا حتي به فرض تحقق اشتراك مخزن بين دو ناحيسبب ش –پيدا كرد 
عنوان مالك انحصاري حق استخراج، رأساً نسبت  توليد نفت متصور نباشد و شركت ملي نفت به
  ريزي نمايد. به برداشت يكپارچه از منبع هيدروكربني برنامه

اي كه  گونه هب ؛اشاره را تغيير دادبازنگري در قراردادهاي نفتي ايران، رويكرد تفكيكي مورد
ت ئتوسط هي »شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي ايران«نهايتاً با تصويب 

توليد به مراحل  ةشدن مرحل امكان انعقاد قراردادهاي بلندمدت با تلفيق 1395وزيران در مرداد ماه 
ن تغيير رويكرد، شركت قبل از اي 3فراهم گرديد. IPCقبلي در قراردادهاي نفتي جديد موسوم به 

آمده، نسبت به  دست هتر كه در مراحل اكتشاف و توسعه ب هاي دقيق توانست با داده ملي نفت مي
توليد به مراحل قبلي در قراردادي  ةبرداري اقدام نمايد. اما الحاق مرحل ريزي عمليات بهره برنامه

ها در هنگام انعقاد  تصات و جزئيات منابع موجود ذيل بلوكاطلاعات دقيق از مخواحد، عدم وجود 

                                                            
  مردادماه هزار و سيصد و پنجاه و سه. قانون نفت مصوب هشتم 11ماده 2و بند 14ماده 1بند. 1
  .146ص  .1393 ،نشر ميزان :تهران ،حقوق نفت و گازيروي عبدالحسين، ش. 2
واگذاري عمليات توسعه و «...  دارد: بند الف مقرر مي – 2روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، پيشين، ماده .3

توسط طرف دوم  صورت كشف ميدان يا مخزن تجاريبرداري، به صورت پيوسته با عمليات اكتشاف در  بهره
  ..».باشد. هاي برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز مجاز مي قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه
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قرارداد را در پي دارد كه يكي از نتايج آن بالارفتن احتمال اشتراك يك يا چند مخزن بين نواحي 
  قراردادي است.

شدن منافع پيمانكار با كارفرما در ازدياد توليد، سياست ديگري است كه در نظام مالي  راستا هم
IPC 6 ةماد» پ«و » ب«و بندهاي  1 ماده» ع«جه قرار گرفته شده است. مطابق با بند مورد تو 

ت وزيران، پيمانكار مستحق دريافت دستمزدي خواهد بود كه براساس ميزان ئنامه هي تصويب
پيمانكار  ةالزحم از آنجا كه حق - IPCدر قراردادهاي  ،اساس براينشود.  از ميدان تعيين ميتوليد 

 –شود صورت في در هر بشكه در هر دوره تعيين مي هشده از ميدان و ب بر پاية ميزان توليد محقق
تا از اين رهگذر به منفعت بيشتري دست پيدا كند.  استپيمانكار، بالابردن توليد نفت  ةانگيز

ار براي سو موجب تلاش بيشتر پيمانك سياست همسوكردن منافع پيمانكار و كارفرما ا از يك
اما از سوي ديگر در صورت  ،شود تر نفت تلقي مي استخراج كامل راستايمديرت بهينه در 

قراردادي، همان انگيزة دستيابي به دستمزد بيشتر سبب رقابت دو  ةاشتراك مخزن بين دو ناحي
  نام خود خواهد شد.ه پيمانكار در استخراج نفت مخزن و ثبت و اعلام توليدات بيشتر ب

فرض رقابت در برداشت از منبع مشترك نفتي در وضعيت اخير قراردادهاي حال كه 
سنجي قرار گرفت، به راهكار مقابله با آن مطابق با  بالادستي ايران مورد تحليل و امكان

  پردازيم. الملي متداول در كشورهاي پيشرو در صنعت نفت و گاز مي استانداردهاي بين

  رقابت سازي؛ راهكاري براي حذف . يكپارچه3
آن داشت تا  اندركاران صنعت نفت و گاز را بر دست ،رقابت مطابق آنچه بيان شدتأثير سوء

دن منافع پيمانكاراني كه بخش كر راستا مشاركت را جايگزين عنصر نامطلوب رقابت كرده و با هم
وري  بهره قراردادي آنها بر فراز يك منبع مشترك قرار گرفته بود، بهترين ةالارضي ناحي سطح

براي تأمين منافع طرفين را طراحي نمايند. اين رويكرد سبب شد تا گرايش به انعقاد قرارداد 
 شود عنوان ابزاري حقوقي كه در آن سعي شده است عنصر مخربِ رقابت حذف سازي به يكپارچه

و در عوض، ميدان نفتي به صورت واحد با مديريت مشترك پيمانكاران توسط يك اپراتور توسعه 
و استخراج به  بدها كاهش يا و در نتيجة آن، هزينه يردها قرار گ مورد استقبال دولت ،ا كندپيد

  حداكثر برسد.
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را كه داراي  بزرگ ةنخست، اكتشاف در يك ناحي :سازي مزاياي فراواني دارد يكپارچه
هاي  كند. مطالعات پايه و حفر چاه مي  تسهيل ،اي مشترك است هاي جغرافيايي و ذخيره ويژگي

هاي نقض مرزهاي قراردادي در يك ميدان بزرگ نفتي بسيار  اكتشافي بدون وجود دغدغه
  .استكارآمدتر از فعاليت در يك بخش محدود از ميدان 

وري اقتصادي  هاي ذيل، موجب افزايش بهره گيري از مزيت سازي همچنين با بهره يكپارچه
  ف تا توليد خواهد بود:اكتشا ةدر كليه فرايندهاي عمليات بالادستي از مرحل

 ؛هاي اكتشاف، توسعه و توليد بين شركا تسهيم خطرات و هزينه .1

يابي ذخاير كارآمد و منظور افزايش باز هاي راهبردي به هاي بيشتر براي موقعيت چاه گزينه ةارائ .2
 كاهش اتلاف؛

 1هاي موجود. تلفيق تأسيسات، خطوط لوله و جاده .3

نيز باعث كاهش اختلالات سطحي  هاي راهبردي و تأسيسات موقعيت چاهتر شدن  مطلوب
از سوي ديگر  2شود كه همين امر تخريب محيطي كمتري را به همراه خواهد داشت. مي

چراكه  ؛هاي بالاي بازيابي ثانويه نقش ضروري و انكار ناپذير دارد هزينهتوجه به  سازي با يكپارچه
  3ها متوقف گردد. م است توليد ساير چاهبراي عمليات تزريق و اعمال فشار مجدد، لاز

  سازي و محتواي آنها ناظر بر فرايند يكپارچه . قراردادهاي4
 ةبايست در وهل سازي براي دستيابي به اهداف آن مي كاركرد قراردادهاي ناظر بر يكپارچه

به منظور  است، نخست تلفيق قطعاتي از سطح مخزن كه در مناطق قراردادي مجزا واقع شده
يكپارچه و نيز ايجاد اشاعه در مالكيت منافع حاصل از اين واحد به نسبت سهم  ةاد يك ناحيايج

                                                            
1. Champion R. Forming the Unit – Why Unitize? The Industry Perspective” in Federal 
Onshore Oil and Gas Pooling and Unitization, Colorado: Rocky Mountain Mineral Law 
Foundation, 2006, at 5A-4-5. 
2. Marranzino T. A., Pink J. B. & Cavaleri A. C. A Primer on Federal Unitization, Unit 
Agreements and Unit Operating Agreements, American Association of Professional Landmen 
(AAPL), Texas: Landman publication.2010, P. 2. 

ها و الزامات بازيابي ثانويه به نحو مطلوب و نيز نيازمندي اين فرايند به  تر پيرامون روش براي مطالعة كامل .3
  گرفتن مرزهاي قراردادي رك:مساحت زيادي از ميدان بدون درنظر 

Williams H. R. & Meyers C. J. “The Effect of Pooling and Unitization Upon Oil & Gas 
Leases”, California Law Review 45, 1957, pp. 411, 435. 
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هاي عملياتي بر روي اين واحد و نقش هريك  باشد و در وهلة بعد جنبههرطرف را در پي داشته 
  1بايست به تفصيل مشخص شود. تعهدات ايشان مي از طرفين و حقوق و

شوند.  كار گرفته مي هالمللي ب سازي در سطح بين چههاي يكپار اصول مشابهي در شيوه
اغلب قرارداد  ،شود گروه يا بيش از آن انجام مي سازي توسط دو كه يكپارچه هنگامي
با انعقاد اين قرارداد و تأييد  2رسد. سازي بين طرفين امضا و به تأييد كشور ميزبان مي يكپارچه

شان در نواحي قراردادي  حقوق اختصاصيجاي  هنمايند كه ب دولت، درواقع طرفين توافق مي
نسبت سهم  عنوان شريك يكديگر و به از اين پس درخصوص مخزن مشترك به ،جداگانه
مند شوند و به همين نسبت نيز در تعهدات و  هشان از منفعت متصور از مخزن بهر مشاركت
  ها سهيم باشند. هزينه

 ةهم خود درصدي از كل توليد ناحياي است كه هريك به نسبت س گونه همشاركت طرفين ب
كه  كنند. بنابراين، درصورتي هاي نفت دريافت مي هنظر از محل قرارگيري چا يكپارچه را صرف

هاي توليدي در آن وجود  ههاي تزريق آب مورد استفاده قرار گيرد و چا هيك قطعه تنها براي چا
يكپارچه از اين چاه  ةوليد ناحيهم صاحب مجوز اين قطعه سهم خود را از ت باز ،نداشته باشند
حقوق و تعهدات طرفين به نسبت سهم منصفانة ايشان  ةدر اين خصوص كلي 3كند. دريافت مي

شود.  نيز نام برده مي ̔اي  مشاركت قطعه ̓عنوان  تقسيم خواهد شد كه اغلب از اين سهم منصفانه به
  به صورت زير است:  سازي يك بند معمول پيرامون مشاركت قطعه در قرارداد يكپارچه

قرارداد  ينسند و مطابق با شروط ا ينمجوز به موجب ا داراي طرفين منافع و حقوق تمام«
 و شوند مي سازي يكپارچه ،باشد مربوط شده سازي يكپارچه ةناحيحقوق و منافع به  ينتا آنجا كه ا

 يهاز كل مخزن، مالك اموال و منافع ناح خود ةناحيبه نسبت سهم مشاركت  يناز طرف يكهر
 4».باشد ميو نفت حاصله به صورت مشاع  يكپارچه

نسبت  توانند سهمشان در توليد را به داران مختلف مي دست، مجوز اين مطابق با مقرراتي از
نظر از جايي است كه نفت و گاز  سهم مشاركت قطعه مورد مطالبه قرار دهند و اين موضوع صرف

                                                            
1. Roberts P. Unitisation and the JOA Appendix D of Joint Operating Agreements - A 
practical guide, London: Globe Business Publishing, 2010, p.265. 
2. Weaver J & Asmus D. op.cit, p.22. 
3. Ibid p. 20. 
4. English W. Unitisation Agreements in Upstream Oil and Gas Agreements, London: Sweet 
& Maxwell Ltd, 1996, p 97. 
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. استخراج مياز آنجا  ه 1شود منتشره توسط انجمن  2بند يك از ماده چهار قرارداد نمون
  :است مقرر نموده »سازي حقوق و منافع يكپارچه«با عنوان  )AIPN( 3كنندگان نفتي مذاكره
 به كه آنجايي تا ب قطعه قرارداد و الف قطعه قرارداد تحت طرفين منافع و حقوق تمامي«
 يكپارچه وسيله بدين شوند، مي مربوط يكپارچه هاي عمليات انجام و يكپارچه مواد يكپارچه، بازه
  .»...باشند مي تأثير مورد شدن اجرايي تاريخ از نامه توافق اين شرايط مطابق و شده

ها را نيز با همين منوال و به نسبت سهم  بند دوم از ماده چهار اين قرارداد، تعهدات و هزينه
  تخصيص داده است. مشاركت قطعه بين طرفين 

در ايالات متحده آمريكا با توجه به الگوي مالكيت خصوصي در اين كشور اغلب دو نوع 
 4(UA)يكپارچه  ةشود: يك قرارداد ناحي سازي يك ميدان نفتي امضا مي قرارداد براي يكپارچه

وجود  هيكپارچه ب ةشود تا در نتيجة آن، يك ناحي جرها امضا ميأكه مابينِ تمامي موجرها و مست
جران يا صاحبان أكه تنها توسط مست UOA(5(آيد و متعاقب آن يك قرارداد عمليات يكپارچه 

يكپارچه  ةشود و هدف از آن اجرا و مديريت عمليات در ناحي برخوردار از منافع كار امضا مي
جا در  صورت يك هسازي با سازوكار عملياتي آن ب اما در خارج از آمريكا موافقت با يكپارچه 6است.

نيز در متون مختلف از آن  7 (UUOA)تلفيق شده كه بعضاً با عنوان اختصاري UOAهمان 
 شود. مي تعبير

سازي و عمليات يكپارچه كه توسط انجمن  المللي قراردادهاي يكپارچه بين ةراهنماي فرم نمون
  : است در اين خصوص تصريح نموده ،ميلادي منتشر شده 2006كنندگان نفتي در سال  مذاكره
سازي و عمليات  نامة يكپارچه بعد از مناظرات طولاني، كميتة تدوين تصميم گرفت تا توافق«

ها ارائه شود. ضمن  تر به دولت نامه تركيب كند تا فرايندي شفاف يكپارچه را با يكديگر در يك توافق
  8».شود تر مي نامة قبلي رابطة طرفين ساده هاي احتمالي موجود در دو توافق اينكه با حذف تناقض

                                                            
1 . Pereira E. G. & Carloni G. Understanding Joint Operating Agreements, Cambridge: 
Intersentia, 2016, p. 50. 
2. AIPN Model Form International Unitization and Unit Operating agreement 2006. 
3. Association of International Petroleum Negotiators 
4. Unit Agreement 
5. Unit Operating Agreement 
6. Kuntz E. A Treatise on The Law of Oil and Gas, California: LexisNexis,1993, Section 
17.02. 
7. Unitization and Unit Operating Agreement 
8 . Guidance Notes to AIPN Model Form International Unitization and Unit Operating 
Agreement 2006. 
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شروطي  ةمعمول دربردارندطور  به (UUOA)سازي و عمليات يكپارچه  يك قرارداد يكپارچه
  پردازند: خواهد بود كه به موارد زير مي

 ؛مدت زمان 

 ؛سازي شوند) ايجاد ناحيه يكپارچه (ناحيه، اعماق و موادي كه بايد يكپارچه 

  اولويتUUOA  برJOAs ؛پايه در صورت تناقض 

 ؛تعيين) يكپارچه (از جمله شروط دقيق مربوط به تعيين و  باز ةمنافع قطعه و ناحي 

 ؛يكپارچه ةشروط عمليات ناحيه غيريكپارچه و ناحي 

 ؛يكپارچه يا همان اپراتور ةانتصاب، عزل، حقوق و وظايف متصدي ناحي 

 ؛يكپارچه ةعمليات ناحي ةانتصاب و وظايف كميت 

 ؛هاي كاري ييد برنامه و بودجهأت تحويل و 

 ؛شروط تخلف و خروج از قرارداد 

 ؛رهاسازي و برچيدن 

 ؛واگذاري و انتقال  

 .1قوانين قابل اجرا و روند حل اختلافات  
شباهت  JOA(2(قرارداد عمليات يكپارچه در بسياري از جهات به قرارداد عمليات مشترك 

در هردو قرارداد، وظايف و تكاليف طرفين، انتخاب راهبر، نظارت و كنترل بر عمليات  3دارد.
لكن تفاوت  4،شود ها و موارد ديگر مقرر مي مشترك، حسابرسي هزينه ةاجرايي و راهبر، كميت

. در قراردادهاي عمليات مشترك مشاركت طرفين استتعيين سهم  ةاصلي اين دو قرارداد در نحو
شود و در ابتداي كار مورد  از پيش تعريف مي ،كند اي كه تعهد مي بر مبناي آوردهسهم هر شريك 
گيرد. بنابراين ميزان اين سهم نيز، جز در اثر انتقال بخش يا كل سهم به شخص  توافق قرار مي

در قرارداد عمليات  5اما تعيين سهم مشاركت قطعه .ثالث يا در هنگام تخلف، تغيير نخواهد كرد
طور كه  همان زيرا ؛سازي است ترين مراحل يكپارچه ر بسياري از اوقات يكي از سختيكپارچه د

                                                            
1. Pereira E. G. & Carloni G, op.cit, pp 43-60. 
2. Joint Operating Agreement 
3. Roberts P, op.cit, p.265. 

  .377پيشين، ص عبدالحسين،  ،شيروي .4
5. Tract Participation 
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بودن عوامل ناشي از انتخاب هر مبنا سبب  توافق بر سر مبناي آن و غيرقطعي ،خواهيم ديد
شدت  هشود تعيين سهم مشاركت قطعه مربوط به هر گروه از پيمانكاران به لحاظ مذاكرات ب مي

   اشد.طولاني و پيچيده ب

    1. تعيين سهم مشاركت5
عنوان گروه مجوزدار يا  به ،JOAهايي كه در كنار هم و در قالب يك قرارداد  هريك از شركت

رغم  سازي قرار دارند، علي كننده در فرايند يكپارچه پيمانكار يكي از نواحي قراردادي مشاركت
نفعان  نظران معتقدند، ذي صاحب سازي، نسبت به اجراي آن نگران هستند. مزاياي فراوان يكپارچه

بلكه تنها نگراني آنها عدم  ،سازي هيچ مخالفتي ندارند دخيل در اين فرايند با خود يكپارچه
  2شان از توليد است. دريافت سهم عادلانه

بودن اين تسهيم و آزادگذاشتن طرفين براي  تأكيد قوانين و مقررات كشورها بر منصفانه
 3شدن اين دغدغه است. به توافق درخصوص آن نيز براي برطرفمنظور دستيابي  مذاكره به

سازي دربردارندة فرمولي  براساس اين مقررات لازم است طرح پيشنهادي براي تصويب يكپارچه
  اختصاص دهد. 4باشد كه به هريك از پيمانكاران، سهمي عادلانه و معقول را از توليد واحد

نيازمند تبعيت دقيق  –شود ناميده مي 5تخصيصكه فرمول  -بورعملكرد منصفانة فرمول مز
ضمن  ؛طراحان آن از مبنايي براي تقسيم منصفانه است كه آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد

بايست با  منظور كاركرد بهينة فرمول مي اينكه متغيرها يا عوامل مؤثر برگرفته از اين مبنا نيز به
شناسي، فيزيكي و  هاي زمين تمامي اين داده هاي دقيقي بارگذاري شوند. اطلاعات و داده

  6آوري خواهد شد. اقتصادي توسط دست اندركاران از ميدان نفتي جمع

                                                            
1. Determination of Tract Participation  
2. Gideon W. “Addressing Perceptions of Procedural Unfairness in Compulsory Unitization 
by Appointing Neutral Experts”, American University Law Review 6, 
 2006, p.1816. 

دهد كه صرفاً به شرط  سازي بسياري از كشورها نشان مي مطالعة تطبيقي مقررات ناظر بر شروط يكپارچه .3
 بودن در نحوة تعيين و بازتعيين سهام ناحيه يكپارچه بسنده شده است. در اين خصوص رك: منصفانه

Weaver J & Asmus D. op.cit, p.45.  
4. Unit Product 
5. Allocation Formula 
6. Gideon W. op.cit, p.1816. 



  سازي و تعيين سهم مشاركت طرفين... يكپارچه  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

168 

اختصاص يافته براي  ةفرمول تخصيص علاوه بر درصد تسهيم منافع توليد، هزين
كند. براي مثال،  هاي اجرايي و حق رأي اعطاشده به هر گروه را نيز تعيين مي عمليات

اي را ده درصد تعيين كند،  قطعهكه فرمول تخصيص سهم منافع توليدي براي  درصورتي
قراردادي وي واقع شده است به همين نسبت از منافع نفت و  ةپيمانكاري كه آن قطعه در منطق

مند خواهد بود. متقابلاً اين  بهره ،هاي سراسر ناحيه يكپارچه توليد شود گازي كه از هريك از چاه
گيري  هاي تصميم و در هريك از كميته استهاي واحد  وي ده درصد از هزينهپيمانكار پاسخگ
هاي مشابه ده درصد حق رأي خواهد داشت. بنابراين، فرمول تخصيص نه يا نهاد واحد يكپارچه

يند ابلكه تمام عوامل مهم در فر ،گذارد توليد تأثير ميتنها بر روي سهم هر مالك از ميزان منافع 
  دهد. الشعاع قرار مي ها را هم تحت جمله تصويب طرحسازي از  يكپارچه

  عوامل تأثيرگذار در طراحي فرمول تخصيص . 1.5
اعم  ،هاي حقوقي، در هرنوع مشاركت خصوصي شده در تمامي نظام مطابق با اصول پذيرفته

آنچه كه معيار تعيين سهم هر شريك از حقوق و تعهدات متصوره در قبال  ،از قهري و قراردادي
نسبت ارزش اقتصادي  ،رو باشد، ميزان دارايي او از كل مال مشترك است. ازاين مال مشترك مي

يكپارچه عامل تعيين سهم مشاركت آن قطعه از حقوق و تعهدات خواهد ة هر قطعه به كل ناحي
گذاري اقتصادي  ين است كه تمامي عوامل تأثيرگذار در ارزشكلي ا ةقاعد ،بنابراين .بود
اي براي  منصفانه ةبايست در طراحي يك فرمول تخصيص تا حد ممكن لحاظ شود تا نتيج مي

  دست آيد. هتعيين سهم مشاركت قطعه به عنوان خروجي آن فرمول ب

  اصلي عامل. 1.1.5
هايي است كه در اعماق  ، هيدروكربنگذاري هر قطعه در ناحية يكپارچه ثرترين عامل ارزشؤم

هاي تخمين كميت هيدروكربن موجود در مخزن  روش اي از گسترده انواعآن قطعه وجود دارد. 
طراحي فرمول  برايگيري  عنوان مبناي مورد توافق طرفين و بهره توانند به كه مي وجود دارند

  ند از:ا عبارتدر اين خصوص  سه روش رايجتخصيص مورد استفاده قرار بگيرند. 
 STOOIP 1  (ميزان نفن مخزن موجود در محل) به كل حجم نفت اوليه در مخزن

ترين روش براي تعيين در نظر گرفته  عنوان ساده طور معمول به مربوط است. اين روش به

                                                            
1. Stock Tank Oil Originally in Place 



  سازي و تعيين سهم مشاركت طرفين... يكپارچه  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

169 

تواند بلافاصله با قطعيت نسبي  هاي توسعه مي شود و روشي است كه با تكميل حفاري مي
زيرا  ؛منصفانه نباشد حال، اين روش ممكن است كاملاً بااين 1شود. براي تعيين استفاده

علاوه، در اين روش، بين  هبرخي از مقادير نفت هرگز درعمل قابل توليد نيستند. ب
هيچ  ،اند گيرد و آنهايي كه در مخزن باقي مانده ذخايري كه در آنها توليد صورت مي

   2فرقي قائل نيست.
 شوند. به  دسته از ذخايري هستند كه استخراج مي  در اصل آن 3ذخاير قابل استخراج

؛ هرچند كه ترين روش براي تعيين است شود كه اين روش منصفانه لحاظ تئوري ادعا مي
ي را انجام داد و بنابراين توان تعيين نهاي كامل مخزن نمي ةتا تخلي با اين روش عملاً

  4سازي فراهم آورد. وع يكپارچهشر تخمين دقيقي براي مقطع تواند مقادير قابل نمي
 MOOIP 5 جايي در محل) به نفت اوليه درجا منهاي نفت نظري  ه(نفت قابل جاب

 STOOIPمانده در مخزن در هنگام تخليه مربوط است. اين روش تعيين از روش باقي
ها  سازي تر نيست و عدم قطعيت زيادي در آن وجود دارد. بنابراين، اغلب يكپارچه منصفانه

  6شوند. تعيين مي STOOIPبر مبناي روش  )UKCS(ر فلات قاره بريتانيا د
هاي تخمين كميت ذخاير مخزن داراي مزايا و معايبي هستند و انتخاب يكي از اين  روش

مبتني بر  يك فرمول تخصيص صرفاًحتي  .ها بايد به فراخور نوع مخزن انجام پذيرد روش
 ،در مواردي كه سازند در كيفيتبودن  هزينه كمتواند به لحاظ  نيز ميمساحت سطح زمين 

طور در  ترين روش تلقي شود. همين ، منصفانهيكسان است پراكندگي و ضخامت در سراسر مخزن
اما ضخامت آن  ،بودن سازند در سراسر آن وضعيت ثابتي دارد شرايطي كه مخزن از نظر يكسان

در فرمول تخصيص،  ل تخمين حجمعامعنوان  تواند به ميبعدي  سه ةمحاسبيك متغير است، 
مانند فوت  سنجش حجمي واحدا استفاده از هر مذكور در مثال قبل، ب جاي فرمول دوبعدي به

 - آكر« ،شود استفاده مي مكعب، متر مكعب يا بشكه بيان شود، اما اصطلاح رايج كه معمولاً

                                                            
1 . Michael P.G. Taylor & Sally M. Tyne, “Taylor and Winsor on Joint Operating 
Agreements: Oil and Gas Law”, Sweet & Maxwell, (2nd edition, 1992), p. 115. 
2. T Daintith, G Willoughby, and A Hill, op.cit, para 1-742. 
3. Recoverable Reserves 

  اين موضوع در بحث مربوط به باز تعيين بسط داده خواهند شد. .4
5. Moveable Oil Originally in Place 
6. T Daintith, G Willoughby, and A Hill. op.cit, para 1-742. 
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اي است كه براي توصيف حجم سنگ مخزني كه  واژه تيف -آكر كه از آنجايي 1است. »تيف
نزديك و معقول  ةرابط واحدشود، اين  است استفاده ميبا پراكندگي يك نواخت حاوي نفت يا گاز 

توان در تناسب مقدار عسل  تشبيه مناسب براي اين مفهوم را ميبه نفت يا گاز قابل بازيابي دارد. 
  2با حجم كندو دانست.

  يگرعوامل د .2.1.5
در طراحي فرمول تخصيص  بايست كه عوامل تأثيرگذار در آن مي -قطعهارزش نسبي هر 

بلكه  .نيست ،در بستر آن قطعه قرار دارندهايي كه  بر اساس مقدار هيدروكربن اًصرف - لحاظ شوند
هاي  گانة مخزن يكپارچه، ارزش چاه توزيع متفاوت نفت و گاز در ابعاد سهچون  ديگري عوامل

يكپارچه تعلق خواهد  ةقطعه كه به اموال ناحي الأرضي موجود در هر تأسيسات سطحموجود و 
برداري را در يكي از قطعات  گرفت، عوامل تأثيرگذار جغرافيايي كه احياناً عمليات توسعه و بهره

طريق بر  هاي شخص ثالث و هر عاملي كه به هر بودن به زيرساخت كند، نزديك تر مي پرهزينه
تواند در مذاكرات بين طرفين  ديگر تأثير دارد، مي ةيك قطعه به نسبت قطع ارزشمندترشدن

  مطرح شود.
جاي  ههاي ثابت را ب اين امكان براي طرفين وجود دارد تا تفاوت برخي از اين ارزش

نحوي با پرداخت نقدي يا توافق براي دريافت ميزان  نمودن در فرمول مشاركت، به لحاظ
مشخصي از توليدات متعلق به طرف ديگر مورد تعديل و مصالحه قرار دهند. اغلب تاريخ انعقاد 

و نتيجتاً يك گروه به لحاظ  استقرارداد و شروع فعاليت هرگروه از پيمانكاران با كارفرما متفاوت 
نمودن تأسيسات  هاي بيشتري در فراهم زينهاني در شروع فعاليت، متحمل هتقدم زم

كه اكنون بخشي از  شود ميها، احداث خطوط لوله و مواردي از اين دست  الأرضي، حفر چاه سطح
يكپارچه محسوب شود يا ارزش  ةسازي جزء اموال ناحي بايست بر اساس طرح يكپارچه آنها مي

خشد. ايشان در بسياري از اوقات خواستار متعلق به اين گروه از پيمانكاران بب ةمضاعفي را به قطع
تواند بعد از تقويم از طريق  سازي مي حال اين متعادل 3هايي هستند. سازي چنين هزينه متعادل

                                                            
1. Ernest O. T. Texas Railroad Commissioner, “A Primer on Proration and Oil Conservation 
as Practiced in Texas”, delivered before The Third Regional Resources Translation Work 
Conference, North Texas Teachers College, Texas: Denton, 1946. 
2. Graham S. B. “Fair Share or Fair Game? Great Principle, Good Technology—But Pitfalls 
in Practice”, Natural Resources Lawyer 8, 1975, p 78. 
3. Weaver J & Asmus D. op.cit, p82. 
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هاي بعدي و تهاتر با  پرداخت نقدي انجام شود يا به همان ميزان عدم مشاركت در هزينه
عنوان يك عامل تأثيرگذار در فرمول  ا بهپي داشته باشد ي هاي ديگر را در كرد گروه يا گروه هزينه

 مشاركت لحاظ گردد. 

گذاري  توان از عوامل تأثيرگذار در ارزش در مخزن را نيز ميهماهنگ نفت و گاز توزيع نا
هم باشد، براي تخمين  كه مخزن يكپارچه دربردارندة نفت و گاز با قطعات دانست. در صورتي
نمودن يك ضريب  بايست با لحاظ مي ،ه يكپارچهقطعه به كل ناحي نسبت ارزش اقتصادي هر

چراكه طبيعتاً  ؛تبديل، نسبت هيدروكربن موجود در ذيل هر قطعه را به كل مخزن محاسبه نمود
طور سنتي بر  نسبت توزيع نفت و گاز در ذيل هر قطعه به قطعة ديگر متفاوت خواهد بود. اين كار به

ادل با شش هزار فوت مكعب گاز است) انجام مبناي تخمين برابري انرژي (يك بشكه نفت مع
، ي باشدديگرقطعة و نفت كمتر از  بيشتر شامل گاز اي از ناحية يكپارچه قطعه اگر بنابراين 1شود. مي

  .باشد تفاوت در ارزش محصولات مربوطه تا پاسخگويموردنياز خواهد بود از محاسبه نوعي 
ي همين ترتيب، اگر بخشي از مخزن نفوذپذير بهها  بودن توزيع هيدروكربن علاوه بر نامتقارن

 هاي بيشتر براي توليد همان مقدار نفت به چاه مندنيازداشته و ديگر بخش نسبت به كمتري 
اي از عوامل تأثيرگذار در تفاوت ارزش قطعات مواجه خواهيم بود.  مجدداً با نمونه، باشد

 ةد براي جبران تفاوت در هزينتوان ميدر طراحي فرمول تخصيص  "x"درنظرگرفتن يك فاكتور
   2.تر مخزن پاسخگو باشد از بخش متراكمتوليد همان حجم نفت 

نمودن كليه عوامل تأثيرگذاري كه به آنها پرداخته شد، نهايتاً  لحاظ مذاكرات طرفين به منظور
اطلاعات و ميزان تأثير  ةمحاسب ةسر فرمول تخصيص يا همان نحو بر 3بايست منجر به توافق مي

طور منافع  يكپارچه و همين ةناحي ةهاي توسع هزينه ها در اختصاص سهم هر دسته از داده
ها را  بايست منافع و هزينه مي لئاايد مشاركت فرمولتوليدات آن به هر گروه از پيمانكاران شود. 

هريك از  ةقطعكه باشد  منافعيبه نسبت ارزش سهم هر گروه دقيقاً كه تخصيص دهد طوري 
بنابراين تعيين منصفانه مشاركت قطعه، به عنوان  .افزايد مي يكپارچه ةهاي پيمانكار به ناحي گروه

                                                            
1. Weaver J & Asmus D. op.cit, p81. 
2. English op.cit, p. 106. 

رويكرد قانوني كشورهاي مختلف  توافق در مذاكرات ميان طرفين محتمل است. براي مطالعهعدم حصول  .3
  رك: ،هاي اجراي آن حصول توافق و ضمانتي درخصوص راهكارها

Weaver J & Asmus D. op.cit, pp50-52. 
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كردن عواملي كه در اين  بر طراحي دقيق فرمول به لحاظ دخيل خروجي فرمول تخصيص، علاوه
رمول كاركرد فهاي  عنوان ورودي قسمت به آن اشاره شد، نيازمند اطلاعات دقيقي است كه به

  نمايد. نهايي آن را مشخص مي

 ها در مرحلة تعيين سهم مشاركت عدم قطعيت داده .2.5
كار قبل از شروع هر نوع  سازي، توقع بر آن است كه اين درمورد مقطع زماني انجام يكپارچه

هاي  هزينهاقدام اكتشافي و ارزيابي در ارتباط با ناحيه يكپارچه انجام شود تا مبنايي براي تسهيم 
است تنها پس از  حال، ممكن عمليات مربوط به آن ميان تمام شركا از پيش به وجود آيد. بااين

حداقل در اعماق يكي از مناطق  -در مواردي در روند توسعه و توليدو حتي  –اقدامات اكتشافي
در  نفتي مشترك با نواحي مجاور به دست آيد. ةقراردادي اطلاعاتي مبني بر وجود يك ذخير

سازي پس از هر نوع اقدامات اكتشافي يا ارزيابي (يا حتي توسعه يا توليد)  كه يكپارچه صورتي
به شكل  –طور كه پيش از اين توضيح داده شد همان –ها  هاي اين فعاليت انجام پذيرد، هزينه

  ناحية يكپارچه منظور گردد.  يبايست ميان شركا ضافه ارزش مينقدي، تهاتر يا ا ةمطالب
هايي  اما در عمل يك روش پيچيده است و مخالفت ،رسد نظر مي هن مسئله كمابيش ساده باي

دهد كه يك شريك بايد سهم خود را از  ها زماني رخ مي را درپي خواهد داشت. اين مخالفت
ديگر ناراضي  يبارآمدن آنها از جانب شركا به ةها يا شيو ولي از ميزان اين هزينه ،ها بپردازد هزينه
سازي در اولين فرصت ممكن به شمار  همين مسئله يكي ديگر از دلايل انجام يكپارچه است.
 1رود. مي

كند  اقتضا مي نيز ،ها جويي در هزينه خصوص صرفه سازي، به اياي يكپارچهمندشدن از مز بهره
كه اقدامات براي انعقاد قراردادهاي ناظر بر آن در اولين زمان ممكن پس از اطلاع از 

 ،بودن يك يا چند مخزن بين نواحي قراردادي جداگانه صورت پذيرد. با اين اوصاف مشترك
دست آمده از مخزن و ذخاير آن در  هافتد كه اطلاعات ب مقطعي اتفاق ميسازي در  يكپارچه

عدم اطمينان به  مقايسه با مراحل نهايي توسعه و توليد از عدم قطعيت بالايي برخوردار است.
يت در عملكرد فرمول تخصيص شده در اين مرحله موجب كاهش مطلوب آوري اطلاعات جمع

  شود. مي

                                                            
1. Roberts P, op.cit, p.267. 
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، حتي در مواردي كه پيشرفت مقدماتي در اين مرحله محدود استاطلاعات مربوط به مخزن 
بيني رفتار مخزن درآينده دشوار است و به بسياري از  پيش بازهم ،توجهي وجود داشته باشد قابل

شركا در  1را تغيير دهند. قطعه با هرام ممكن است سهم متناسب متغيرها بستگي دارد كه هركد
اي از حدس و گمان استفاده  جز آنكه تا اندازه ،اي ندارند امر تعيين سهم مشاركت قطعه چاره

اكتشاف يا اقدامات كه در آينده با هر نوع  –به نسبت اندكيهاي  زيرا آنها در اصل با داده ؛كنند
   .سروكار دارند -كند  پيدا ميارزيابي بعدي افزايش 

متقاعدشدن طرفين مبني بر توافق بر سر فرمولي كه سهمشان از حقوق و تعهدات را در 
پذير است كه تمهيدات قراردادي بتواند  ترين شكل تخصيص ندهد، تنها در صورتي امكان منصفانه

ورتي محقق خواهد در آينده اين ضعف كاركرد فرمول را جبران نمايد. جبران اين كاستي در ص
بودن اطلاعات در ابتدا  ت دقيقبايست در صور كه مي –خويش ةشد كه هر قطعه به سهم منصفان

 يبيشتراطلاعات ، گذرد ميدان ميزندگي  ازهرچه بيشتر دست يابد. از آنجا كه  -داشت مي
اطلاعات زندگي ميدان،  ازبنابراين منطقي است كه در مراحل خاصي  آيد، دست مي بهدرمورد آن 

 هاي قطعه استفاده شود. مشاركت تجديدنظر دربراي  يافته افزايش

 2. باز تعيين سهم مشاركت قطعه6

هاي  ويژگي ةهاي بالادستي، طرفين دربار شده در روند اجراي عمليات هاي حاصل پيشرفت با
با اولين آموزند و درك فني بيشتري از مخزن به دست خواهند آورد.  ميدان نفت و گاز بيشتر مي

ها حاصل  ميزان وسعت ذخاير نفتي در زير هر يك از قطعه ةتري دربار هاي بسيار قوي توليد، ايده
هاي مربوط به قطعه زماني برآورد مناسبي خواهد  مقادير هيدروكربن ةمحاسبچراكه  ؛خواهد شد

وي شروطي طور معمول حا به UUOAبنابراين،  3داشت كه اين مواد درواقع در حال توليد هستند.
سهم  ةها) را دربار اي از بازتعيين (يا مجموعه 4براي طرفين خواهد بود تا آنها بتوانند بازتعيين

بازتعيين از يك طرف سبب  ميدان خواستار شوند. ةمشاركت قطعه در مراحل معين در كل توسع
كپارچه ي ةافزايش سهم براي برخي از شركا و كاهش براي برخي ديگر از آنها در كل يك ناحي

                                                            
1. Kramer B. M. & Martin P. H. op.cit, p. 916. 
2. Redetermination of Tract Participation  
3. Pereira E. G. & Carloni G, op.cit, pp 43-60. 
4. Redetermination  
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شركا  را با تكيه بر مبنايي كه -اي اوليه  هاي قطعه شود و از سوي ديگر بازتخصيص مشاركت مي
 ةبازتعيين سبب تخصيص دوبار ،به دنبال دارد. به عبارت ديگر -در ابتدا توافق كرده بودند

ردند كه شود تا هريك از ايشان به جايگاهي بازگ ها و منافع ناشي از توليد ميان شركا مي هزينه
  شدند. درصورت كاربست بازتعيين از همان ابتدا از آن برخوردار مي

اكنون اجراي بازتعيين مطابق آنچه بيان شد، ضعف كاركرد اولية فرمول تخصيص را با 
كند و  آمده در مراحل اكتشاف، توسعه و توليد جبران مي دست هبارگزاري اطلاعات دقيق ب

سازي و عمليات  ها و توليدات براي طرفين قرارداد يكپارچه اي را از هزينه تخصيص منصفانه
  آورد. يكپارچه به ارمغان مي
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  گيري نتيجه
 بهاكتشاف توسعه و صورت پيوسته با عمليات  بهبرداري  جواز واگذاري عمليات بهره
شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي «تصويب برابر با  پيمانكاران قراردادهاي بالادستي،

توليد،  ةموضوعيت يافت. تا پيش از آن به علت عدم حضور پيمانكاران در مرحل »بالادستي ايران
سازي و  رقابت در برداشت از مخزن مشترك منتفي بود. بنابراين انعقاد قراردادهاي يكپارچه ةمقول

ناظر  . تغيير رويكرد مقرراتاستو فاقد سابقه  ردعمليات يكپارچه در داخل ايران موضوعيتي ندا
اكتشاف، توسعه و استخراج  ةگان قراردادهاي بالادستي از سياست تفكيك مراحل سه ةبر حوز

سمت تلفيق آنها مطابق آنچه به تفصيل بيان شد، زمينة احتمال اشتراك در منابع و رقابت در  به
 سازي و تنظيم قراردادهاي يكپارچه ةبرداشت را فراهم نموده است. اما فقدان تجربه و سابق

 ؛اي نمايد تواند مذاكرات طرفين را طولاني و دچار مشكلات عديده عمليات يكپارچه در ايران مي
اً تأييد كارفرما را نيز به دنبال تكه نهاي كننداز چه الگويي  تبعيت بايد دانند  چراكه طرفين نمي

  داشته باشد.
 ةشود تا در مقام تهيبرانگيز اين قراردادها شناسايي  در اين نوشتار تلاش شد نكات چالش

ال تحقيق مبني بر ؤچارچوب و شرايط عمومي ناظر بر آنها مورد توجه قرار گيرد. در پاسخ به س
سازوكار قراردادي كارآمد براي تخصيص بهينه و منصفانه سهم هريك از تعيين مختصات 

آمد، نتايج هايي كه به عمل  سازي مخازن مشترك نفتي داخلي، با بررسي پيمانكاران در يكپارچه
  زير حاصل شد:

) UUOAسازي و عمليات يكپارچه ( ساختار و محتواي يك قرارداد استاندارد يكپارچه )الف
كه قراردادهايي شناخته  –) JOAاشتراكات فراواني با ساختار قراردادهاي عمليات مشترك (

ظارت و انتخاب متصدي اجرا، ندارد. مواردي مانند  –استشده و مورد استفاده در ايران 
گيري، حسابرسي  كميتة مشترك، مسائل مربوط به رأيكنترل بر عمليات اجرايي و اپراتور، 

اما تعيين سهم مشاركت  ،صورت يكسان وجود دارد هها و موارد ديگر در هر دو قرارداد ب هزينه
  است.طرفين از حقوق و تعهدات، وجه اصلي افتراق دو قرارداد 

خود از كل  ةاز طرفين به نسبت سهم مشاركت ناحي ) هريكUUOA(در قراردادهاي  )ب
، فارغ از اينكه استمخزن، مالك منافع قراردادي ناشي از توليد نفت و گاز به صورت مشاع 
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هيدروكربن توليدشده از كدام بخش از ناحية يكپارچه استخراج گردد. تعهدات طرفين به 
ان و بدون درنظر گرفتن ت ايشهاي عملياتي نيز بر اساس نسبت سهم مشارك پرداخت هزينه
  .كرد آن در ناحية يكپارچه است محل هزينه

منظور تعيين سهم مشاركت قطعه از حقوق و تعهدات، پيمانكاران ضمن توافق بر عوامل  به )ج
هاي اولية موجود سهم مشاركت هر قطعه را  ابتدا با دادهتأثيرگذار در طراحي فرمول تخصيص 

هاي برگرفته از مخزن در طول مراحل  تكميل داده و سپس باالحساب تعيين  صورت علي هب
نمايند. مطابق با  اكتشاف، توسعه و توليد، نسبت به بازتعيين سهم مشاركت قطعه اقدام مي

ل اي كه در صورت تكمي ها به موقعيت منصفانه اين بازنگري هر قطعه از حيث منافع و هزينه
  دا خواهد كرد.دست پي ،بود ها از همان ابتدا دارا  داده

    



  سازي و تعيين سهم مشاركت طرفين... يكپارچه  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

177 

  فهرست منابع

  فارسي منابع) الف

  كتاب
  .1393 ،نشر ميزان :تهران ،حقوق نفت و گازيروي عبدالحسين، . ش1

  ساير
  .1395مرداد  19. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، مورخ 2

 انگليسي منابع) ب

Books 
1. Champion R. Forming the Unit – Why Unitize? The Industry Perspective” 

in Federal Onshore Oil and Gas Pooling and Unitization, Colorado: 
Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2006. 

2. Daintith T., Willoughby G. & Hill A. The United Kingdom Oil and Gas 
Law, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2000. 

3. English W. Unitisation Agreements in Upstream Oil and Gas Agreements, 
London: Sweet & Maxwell Ltd, 1996. 

4. Kramer B. M. & Martin P. H. The Law of Pooling and Unitization. 3nd 
Ed, California: LexisNexis, 2017. 

5. Kuntz E. A Treatise on The Law of Oil and Gas, California: LexisNexis, 1993. 
6. Lowe J., Anderson O., Smith E. & Pierce D. Cases and Materials on Oil 

and Gas Law. 4nd Ed, Minnesota: West Academic Publishing, 2002. 
7. MacLeod N. Unitisation, Chapter 13 of Oil and Gas Law: Current Practice 

& Emerging Trends, Edinburgh: Edinburgh Scholarship, 2015. 
8. Marranzino T. A., Pink J. B. & Cavaleri A. C. A Primer on Federal 

Unitization, Unit Agreements and Unit Operating Agreements, American 
Association of Professional Landmen (AAPL), Texas: Landman 
publication.2010. 

9. Pereira E. G. & Carloni G. Understanding Joint Operating Agreements, 
Cambridge: Intersentia, 2016. 

10. Roberts P. Unitisation and the JOA Appendix D of Joint Operating 
Agreements - A practical guide, London: Globe Business Publishing, 2010. 

11. Taylor M. P.G. & Tyne S. M. Taylor and Winsor on Joint Operating 
Agreements: Oil and Gas Law, London: Sweet & Maxwell, 1992. 



  سازي و تعيين سهم مشاركت طرفين... يكپارچه  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

178 

Articles 
12. David M. O. “Joint Development of Common Offshore Oil and Gas 

Deposits: ‘Mere’ State Practice or Customary International Law?” The 
American Journal of International Law 93, 1999. 

13. Deemer P. "Unitisation Agreement”, Conference Paper, University of 
Dundee, 2004. 

14. Ernest O. T. Texas Railroad Commissioner, “A Primer on Proration and 
Oil Conservation as Practiced in Texas”, delivered before The Third 
Regional Resources Translation Work Conference, North Texas Teachers 
College, Texas: Denton, 1946. 

15. Gideon W. “Addressing Perceptions of Procedural Unfairness in 
Compulsory Unitization by Appointing Neutral Experts”, American 
University Law Review 6, 2006. 

16. Graham S. B. “Fair Share or Fair Game? Great Principle, Good 
Technology—But Pitfalls in Practice”, Natural Resources Lawyer 8, 1975. 

17. Leary Gary L. “Compulsory Unitization-The Answer to Oil and Gas 
Conservation?”, UCLA Law Rev 7, 1960. 

18. Libecap Gary D. & Wiggins Steven N.”Oil field unitization: Contractual 
Failure in the Presence of Imperfect Information”, American Economic 
Review 75, 1985. 

19. Pound R. “Law Finding Through Experience and Reason”, Three 
Lectures, University of Georgia Press 38,1960. 

20. Reynolds Thomas A. "Delimitation, Exploitation, And Allocation of 
Transboundary Oil & Gas Deposits Between Nation-States", ILSA 
Journal of International & Comparative Law 7, 1995. 

21. Weaver J & Asmus D. “Unitizing Oil and Gas Fields Around the World: 
A Comparative Analysis of National Laws and Private Contracts”, 
Houston Journal of International Law 28, 2006. 

22. Williams H. R. & Meyers C. J. “The Effect of Pooling and Unitization 
Upon Oil & Gas Leases”, California Law Review 45, 1957. 

Documents 
23. AIPN - Association of International Petroleum Negotiators , “Model Form 

International Unitization and Unit Operating agreement”, Houston, 2006. 
24. AIPN - Association of International Petroleum Negotiators “Guidance 

Notes to AIPN Model Form International Unitization and Unit Operating 
Agreement”, Houston, 2006. 


